
پرسش ۱۴۰: مقصود از سگ اصحاب کهف چیست یا کیست؟ 

سـؤال/ ١٤٠: ھـل مـن الـممكن أن أعـرف مـا أو مـن الـمقصود بـكلب أصـحاب 
 ً الـكھف؟ وإن كـان كـلباً عـادیـاً فـلماذا أوُرد ذكـره أكـثر مـن مـرة فـي ھـذه الـقصة، أحـیانـا
بـصیغة الجـمع: ﴿سَـیقَوُلـُونَ ثـَلاثـَةٌ رَابـِعُھُمْ كَـلْبھُُمْ وَیـَقوُلـُونَ خَـمْسَةٌ سَـادِسُـھُمْ كَـلْبھُُمْ 
تـِھِمْ مَـا یـَعْلمَُھُمْ إلاَِّ قـَلیِلٌ  رَجْـماً بـِالْـغَیْبِ وَیـَقوُلُـونَ سَـبْعَةٌ وَثـَامِـنھُُمْ كَـلْبھُُمْ قُـلْ رَبِّـي أعَْـلمَُ بـِعِدَّ
فـَلا تـُمَارِ ([201]) فـِیھِمْ إلاَِّ مِـرَاءً ظَـاھِـراً وَلا تسَْـتفَْتِ فـِیھِمْ مِـنْھُمْ أحََـداً﴾([202]) ؟ أرجـو 

التوضیح. 

آیا ممکن اسـت بـدانـم مـقصود از سـگ اصـحاب کهف، چیست یا کیست؟ و اگـر یک 
سـگ عـادی بـوده چـرا در این داسـتان چـند بـار و بـعضاً بـا صیغه ی جـمع از او نـام بـرده شـده 
اسـت؟ ﴿خـواهـند گـفت: سـه تـن بـودنـد و چـهارمـي آنـها، سـگشان بـود و می گـویـند: پـنج تـن 
بـودنـد و شـشمي آنـها، سـگشان بـود. تـیر بـه تـاریکی می افکنند و می گـویـند: هـفت تـن بـودنـد 
و هشـتمي شـان سـگشان بـود. بـگو: پـروردگـار مـن بـه تـعداد آنـها دانـاتـر اسـت و شـمارِ ایـشان را 
جـز انـدک کسان، نمی دانـند. ([203]) پـس تـو دربـاره ی آنـها جـز بـه ظـاهـر مـجادلـه مکن و در 

این خصوص از کسی نظر مخواه).([204])  خواهش می کنم توضیح دهید. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد z رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

كـان مـع أصـحاب الـكھف (علیھم السـلام) كـلب اعـتیادي أیـضاً، ولـكن الأمـر الـمھم لـم یـكن 
ھـذا الـكلب، بـل مـن یسُـیِّر ھـذا الـكلب ویسـیطر عـلیھ، وھـو مـن الـجن واسـمھ قـطمیر 

([205])، وللجنّ ھذه القدرة من العروض على الحیوان كالقط والكلب وتسییره. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 



هـمراه بـا اصـحاب کهف (علیهم السـلام) یک سـگ عـادی نیز بـود ولی مـهم، خـود این 
سـگ نیست بلکه مـهم آن کسی اسـت که او را می رانـده و بـر او تسـلّط داشـته اسـت؛ او 
یکی از جنّیان بـه نـام قطمیر بـود.([206]) جـن، این تـوانـایی را دارد که بـر حیوانـاتی مـانـند 

گربه و سگ عارض شود و آنها را براند و بر آنها تسلط یابد. 

وأراد ھـذا الـجن (قـطمیر) أن یـلفت انـتباھـھم مـن خـلال ھـذا الـكلب إلـى وجـوده، 
وقدرتھ على مساعدتھم بعد إیمانھ بدعوتھم. 

این جـن (قطمیر) می خـواسـت از طـریق این سـگ، تـوجّـه آنـها را بـه خـودش و تـوانـاییش 
بر یاری رسانیدن به آنها پس از ایمان آوردن به دعوت شان، جلب نماید. 

وقـطمیر مـن الـجن الـذیـن لـھم قـدرة عـلى مـلء الـقلوب رعـباً وزلـزلـة قـلوب 
الـشجعان، قـال تـعالـى: ﴿ وَكَـلْبھُُمْ بَـاسِـطٌ ذِرَاعَـیْھِ بِـالْـوَصِـیدِ لَـوِ اطَّـلعَْتَ عَـلیَْھِمْ لَـوَلَّـیْتَ مِـنْھُمْ 
فـِرَاراً وَلـَمُلئِْتَ مِـنْھُمْ رُعْـباً﴾([207]). والـذي كـان یـملأ قـلب مـن یـقترب مـنھم رعـباً ھـو 
ھـذا الـجن قـطمیر الـذي كـان یـتولـّى حـراسـتھم، وقـطمیر  ھـو أحـد أنـصار الـقائـم (علیھ 

السلام). 

قطمیر از جـمله جنّیانی اسـت که می تـوانـند دل هـا را مـالامـال از تـرس کنند و قـلب هـای 
شـجاعـان را بـه لـرزه درآورنـد. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و سـگشان بـر درگـاه غـار، دو دسـتش 
گـاه می شـدی گـریـزان بـازمی گشـتی و از آنـها سـخت  را دراز کرده بـود. اگـر از حـال ایشان آ
می تـرسـیدی﴾([208]) ، و کسی که بـاعـث می شـد دل هـر کس که بـه آنـها نـزدیک شـود 
مـالامـال از تـرس گـردد، همین قطمیرِ بـود که مسـئول حـراسـت و مـراقـبت از آنـها شـد و این 

جن (قطمیر) یکی از یاران قائم (علیه السلام) می باشد. 

 ******



[201]- الـمِراء : هـو مـن أوسـع الأمـراض المتفشـیة فـي الـحوزة الـعلمیة، وهـو أقـرب للجـدل، مـرض یـصیب مـن تـعلم کـلمتین ویـظن 
راء هوـ أن ینـطق باـلکلام منـ غیـر ضرـس قاـطعـ ولا  أنهـ المـلك العلام ، والجمـیع شاـهدـ علـی هذـا ویعـرف هذـا المـرض عنـدهمـ ، والمـِ
حـجة تـامـة، بـل وحـتی لـو کـانـت لـدیـه نسـب صـواب أو حـق فـإنّ الـمِراء منهـي عـنه، وقـد ورد عـن رسـول الـله (ص)  کـلمته :  (ثـلاث مـن 
لـقي الـله بـهن دخـل الـجنة مـن أي بـاب شـاء: مـن حـسن خـلقه، وخشـي الـله فـي الـمغیب والـمحضر، وتـرك الـمراء وان کـان مـحقاً) 

وسائل الشیعة : ج8 ص567، فهم في هذا یقعون في الشرك ؛ لأن انتصارهم لأنفسهم لا لله. 
[202]- الکهف : 22. 

[203] - «مِـراء» (جـدال و نـزاع و لـجاجـت): شـایع تـرین بیماری مُسـری در حـوزه ی علمیه می بـاشـد و نـزدیک تـرین بـه جَـدَل. کسی 
بـه این بیماری دچـار می شـود که تـنها دو کلمه آمـوخـته اسـت و گـمان می کند دانـای کل می بـاشـد. هـمگان شـاهـد چنین پـدیده ای 
گـاهـند. «مِـراء» سـخن گـفتن بـدون هیچ قطعیت و حـجّت و بـرهـان کامـل می بـاشـد که در این  هسـتند و از این بیماری در آنـها آ
صـورت حتی اگـر گـوینده بخشی از حـق و درسـتی را داشـته بـاشـد، مِـراء و جـدل آن را از او صـلب می کند. از رسـول خـدا ص روایت 
شـده اسـت: «سـه گـروه هسـتند که هـنگام مـلاقـات خـداونـد از هـر دری که بـخواهـند وارد بهشـت می شـونـد: کسی که خـلقش را نیکو 
گـردانـد، و کسی که در پـنهان و آشکار از خـداونـد بـترسـد، و کسی که از مِـراء و جـدل پـرهیز کند حتی اگـر حـق بـا او بـاشـد». وسـایل 
الشیعه: ج 8 ص 567؛ که چنین عملی آنـها را در ورطـه ی شـرک در می افکند؛ چـرا که آنـها خـویشتن را یاری می دهـند نـه خـداونـد 

را! 
[204]- کهف: 22. 

[205]- فـي قـصص الأنـبیاء للجـزائـري - ص499: (سـأل یـهودي أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام): یـا عـلي مـا اسـم الـکلب ومـا 
لـونـه؟ فـقال لـه عـلي (علیه السـلام): لا حـول ولا قـوة إلا بـالـله الـعلي الـعظیم، أمـا لـون الـکلب فـکان أبـلق بـسواد، وأمـا اسـم الـکلب 

فقطمیر). 
[206]- در قـصص انبیای جـزایری ـ ص 499 آمـده اسـت: یک یهودی از امیرالـمؤمنین ع پـرسید: ای علی، اسـم آن سـگ و 
رنـگش چـه بـود؟ علی ع بـه او فـرمـود: «هیچ حـول و قـوه ای نیست مـگر بـه خـداونـد بـلند مـرتـبه ی بـزرگـوار. امـا رنـگ سـگ، ابـلقِ سیاه، 

و اسم سگ، قطمیر بود». 
[207]- الکهف : 18. 

[208]- کهف: 18. 


